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همش بی حرمتی!
      تفسیر دیدار رئیسی و بن سلمان   

در خدمت شما خوانندگان عزیز هستیم با تحلیل عکسی دیگر

همانطور کــه مســتحضر هســتید زبان بــدن سیاســیون، نــوع اقلام 
و انــدازه آن‌هــا در دنیای سیاســت معانــی مختلفی دارنــد که همگی 
نیازمنــد تحلیــل افــراد متخصصــی هســتند کــه ایــن کاره‌انــد و ایــن 

پیام‌های مخفی را برای شما بازگو می‌کنند.

خب بدون مقدمه خاصی بریم سراغ این عکس:

۱- مــورد اول زاویه دیــد این دو فرد اســت، همــان طور کــه ملاحظه 
می‌کنید نگاه رئیســی رو به زمین اســت درحالی که نگاه بن سلمان 
ســر بالا و اســتوار به نظــر می‌رســد، به نظــر در ایــن بازه کــه عکس 
گرفته شده بن ســلمان رئیسی را شــرمنده خودش کرده و توانسته 

به چیــزی که می‌خواهد دســت یابد و رئیســی کــه نماینــده ایران و 
ایرانی را تحقیر کند.

۲- این موضع ســر بالا را حتی در نحوه نشســتن این دو فــرد می‌توان 
به وضوح دید نوع نشســتن بن ســلمان به قصد تحقیر رئیسی‌ است 
درحالی که رئیسی با پاهای جمع شــده به نظر در برابر خواسته‌های 

بن سلمان تسلیم شده است.

۳- اگر به دســت‌های این دو هم نگاه کنید متوجه دســت بسته بودن 
رئیسی جلو دستان باز و پر گزینه بن سلمان مقابل رئیسی می‌شوید، 

فکر نکنم لازم باشد تا دیگر چیزی در این باره برایتان بگویم.

۴- نپوشیدن کفش و حتی جوراب توسط بن ســلمان را هم می‌توان 
نشــانه‌ای از اهمیــت نــدادن به رئیســی تعبیر کــرد که بایــد از وزارت 
خارجه انتظــار جواب‌های درخــور مانند حضور در جلســات با طرف 
ســعودی با پیژامه و رکابی یا حتی لباس شــنا را داشــت؛ چیزی که از 

این دولت بعید است.

۵- اندازه میز بســیار بزرگ تر از حد انتظار بود بــه خصوص که رویش 
هم چیزی برای اســتقبال نگذاشــته اند که این را تحلیــل نکنم بهتر 

است چرا که تاب و تحمل این را نخواهید داشت!

6-  میزهــای کنــار بن ســلمان و رئیســی چــون هــم انــدازه و قرینه 
هســتند و وســایل روی آن‌ها هــم قرینه اســت و نمی‌شــود گیری به 
آن داد نشان دهنده تحقیر رئیسی اســت چرا که اگر آنها به مهمان 
ارزش میدادند حتما باید میز رئیســی پربارتر می‌بود چرا که رســول 
اكرم صلى الله عليــه و آله می‌فرمایــد: مَــن كانَ يُؤمِنُ بِاللّــه و اَليَومِ 
الآخِــرِ فَليُكــرِم ضَيــفَ. هرکس بــه خــدا و آخــرت ایمــان دارد باید 

مهمانش را تکریم کند.

7- رنگ لیوان روی میز طرفین هم متفاوت اســت و برای بن سلمان 
رنگ سبز که نشانه آرامش و برای رئیسی رنگ قرمز که نشانه تهاجم 
اســت انتخاب شــده اســت و با همین کار می‌خواهند بگویند فشــار 
اقتصادی روی ایران جواب داده و رئیســی یک فرد بــا اعصاب خراب 

است و نمی‌شود روی او حساب باز کرد.

این‌ها تنهــا گوشــه ای از پیــام هــای مخفی ایــن عکس بود که شــما 
خوانندگان عزیــز را در جریان آن قرار دادم، به امیــد اینکه هرگز یک 

ایرانی از کنار این عکس‌ها رد نشود.

وی در سال 1314 چشــم به جنوب شهر تهران گشــود. به گفته‌ی شاهدان 
ماجرا، بســیار ساده‌زیســت متولد شــد و به جز یک بند نــاف چیز دیگری 

همراه نداشت. 
در دومین ســال دبیرســتانش بــه این نتیجه رســید کــه درس خوانــدن در 
مدرسه سوسول‌بازی است و با نرفتن به مدرسه، آن را تحریم کرد. شاید هم 
به این نتیجه رسید که دیگر پونز گذاشتن روی صندلی معلم تفریح جذابی 
نیست. شاید هم در اعتراض به پارتی بازی و انتصابات فامیلی در آموزش و 
پرورش مدرســه را ترک کرد. البته این آخری از اعلی حضرت بعید بود، پس 
دلیل آخر قطعا نیســت )نویســنده در حال نگاه کردن به تنــور(. خلاصه که 
علتش مشخص نشد. پس در کنار پدر، مشــغول به هیزم فروشی شد و در 

خانه تحصیلش را ادامه داد. 
همانطور سر به زیر مشغول تحصیل و کار بود که توپ موتلفه‌ای‌ها در حیاط 
خانه‌شان افتاد. بعد از آن با حزب موتلفه آشنا شد و همراه با آن‌ها به آتش 
سوزاندن علیه شــاه پرداخت. بعدها افتخار شــاگردی دکتر مطهری و دکتر 

بهشتی را هم پیدا کرد.
بســیار رفیق‌بــاز بــود و بعــد از ازدواج، بــا وجــود داشــتن شــش فرزنــد نیز 
منزلش را پاتوق کــرده بود. با دوســتانش دور هم جمع می‌شــدند و قلیان 
نمی‌کشیدند ) چون از آن خانواده‌هایش نبودند( نقشه می‌کشیدند چگونه 
شــاه را از گوشــه‌ی تصویر خارج کنند و فرت و فرت اعلامیــه تکثیر و پخش 

می‌کردند تا اینکه به جمع لو رفتگان پیوستند.
 پدرسوخته ) به گفته‌ی مامور ســاواک(، بعد از آزادی از زندان آدم نشده 
و زیر پوســته‌ی یک لبــاس فروش در بــازار تهــران اعلامیه و نــوار پخش 
می‌کــرد و مــردم را از راه بــه در می‌کــرد، آن هم چــه نوارهایــی، نوارهای 

فیروزه کوهیانی
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اولش الف دارد
مغزهای بزرگ زنگ نزده)3( / زندگی‌نامه شخصیت‌های اثرگذار به زبان طنز

غیرمجاز یک سخنرانی. 
در سال 49 به اتهام حمله به هواپیمای ال عال) 
ظاهرا در آن ســال قحطی بهانه آمده بوده( او را 
دوباره بازداشــت کردند. در ســال 53 دوباره آزاد 
کردنــد و چون بگیر نگیر ســاواک در آن ســال‌ها 
اتصالی کــرده بود، چنــد ماه بعــد دوبــاره او را به 

جــرم فعالیت‌هــای زیرزمینــی)در حالــی کــه وی 
اصــا خوانندگی بلــد نبــود( و خرابکاری، دســتگیر 

کردند. ســاواکی‌ها کــه خودشــان هم نمی‌دانســتند 
وی را گرفته‌انــد یــا نــه، نهایتــا در ســال‌های آخــر عمــر 

خدمت‌شان، تقریبا همه را مجبور شــدند آزاد کنند که وی 
هم جز همه بود.

بعد از انقلاب بــه پاس رفــت و آمد زیاد وی بــه زندان و آشــنایی او با 
زندان‌های مختلف او را رئیس زندان‌های کشور و دادستان انقلاب کردند. 

البته شایستگی‌های وی نیز بی‌تاثیر نبود. 
در ساده‌زیســتی شــورش را درآورده بــود نــه تنهــا لباســش را بــا کتابــی که 
می‌خواند ست نمی‌کرد بلکه تشک و بالشــت مخصوصی هم نداشت که با 
خودش به سفر ببرد. هر جا آجری می‌دید زیر سر می‌گذاشت و می‌خوابید. 
تازه به همراهانش نیــز متلک می‌انداخت کــه کتف‌تان کنده نشــود با این 
ساکی که حمل می‌کنین. خلاصه که با یک‌دســت لباس همه کار می‌کرد و 

با یک دوچرخه همه جا می‌رفت. 
هیچ چیزش به برخی مسئولان نرفته بود، در رعایت حقوق بیت‌المال نیز 
همینطور بود. افتخار نشســتن در هواپیمــا را به هواپیما نمــی‌داد. هتل که 

حرفش را هم نزن. اگر شــبی هم در شــهری اســکان می‌گزیــد هزینه‌اش را 
خودش می‌داد. نمی‌گذاشت یک ریال هم در بیت‌المال حیف و میل شود. 

حالا شما هی بگویید پول خورده ندارم، بقیه‌اش را ندهید.
ترور وی به دســت منافقین نیز خیلی ســاده و در مکانی ســاده یعنی همان 

حجره‌اش در بازار تهران انجام شد.

او کسی نیست جز شهید اسدالله لاجوردی


